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  پيکارپامير
٢٧.٠٣.٠٩  

  داستان كوتاه

  قيامت  كابل
  

ی ، .  شھر کابل در زير باران بی انقطاع راکت آتش گرفته بود ی درپ ارات پ رد و خاک ناشی از انفج دود غليظ و گ

د.  ن  شھر را سخت مکدر نموده بودآسما اکنان غمک اد س ه و فري و ۀ نال ه ت زی داشت ک ين حزن انگي ان طن ل  چن کاب

ده است ئیگو دل ش اک مب ان بيب اه ھجوم چنگيزي ا سر و وضع .   دامان آن به قتلگ ه ب دگان ک ز گريزمصيبت دي گري

د،درھم ه و دي ا ھای برھن ه برآ پ اگان از حدق ا غالب ده  و اشکبار ، حت ه ھر طرف ًم دون داشتن ھدف  مشخص  ب  ب

دن . جريان داشت  ه ازدي د، ۀ ن منظرآدلی نبود ک رزه در نياي ه ل ه ب ود ک انی نب ه شود و رگ ج دوھگين ن عجيب ، ان

ر عادله ، يکی ازآ. . . وت و عطوفت بجزراکت اندازان تھی شده از مر ن ھمه درد ديدگانی بود که در ھوای سرد زي

ۀ دود اندود اسب، با سر بی چادر و پا ھای برھنه ، فرياد کنان درميان کوچه  ھای فرو ريختصفر ، بدون تن پوش من

انواد.   سر  و روی خود می زد دو دسته بربی اختيار می دويد ، فرياد ميکشيد  و " سراجی" ه عضو  خ  ۀاو ، يگان

در انتھای کوچه ، زن حاجی .  ه بودگلين شان  جان به سلامت بردۀ اصابت راکت به خانۀ پنج نفری بود که در نتيج

ود ب ه خ ه ک ای عادل ه ھ سا ي اداوود يکی از ھم دش ن يم ق د و ن سر ق ر و پ ا دخت د ت ه سوی ا چن ان  ب ل " لان و گري پ

در گريز بود ، بند دست  عادله را گرفت و او را بدون پرسان ، به ھمان سمتی کشانيد که خود بدان سو " محمودخان 

  .رو آورده بود

ل محمودخان"ير و برنا ، خود شان را در محل گان زيادی  اعم از پدرماند ا ازآ"  پ د ت ده بودن ا ني ه سوی ن جرس ا ب

يد .  ن ھنگام  ھم گرم  بود  و ھم امن ، فرار کنندجلال آباد که درآ . غرش بی انقطاع راکت گوشھا را سخت ميخراش

رد ا ک ر پ ود صدای مھيب انفجار ھا و غوغای ساکنان شھر ، محشر ب ا ، موترھای شخصی .  ه ب سھا، ترکھ راکم ب ت

ارکش ب ات ب سکل و حيوان تی ، باي ی دس ا کراچ زرگ  و حت ورد و ب شتزده درخ سان وح زاران ان ع ھ ل "ا تجم پ

ا دست .  اوضاع  رقت باری را به نمايش ميگذاشت " محمودخان ه و ب زن حاجی داوود در حاليکه با يک دست عادل

کشانيد ، چنان بی اختيار در ميان ازدحام خلق برای خويش و ھمرھانش راه می گشود ديگر فرزندانش را به پيش مي

وۀ نظرش در ميان ده ھا وسيل.  ن لحظات  ھيچ مانعی را نمی شناخت درآً اصلائیکه گو ه " لاری"ترنقليه ، به م کھن

ا ح"  لاری سنگ کش. "بود" سنگ کشی" کارش  افتاد که دراصلیاو قراضه  را ي ور آن ا  رص و آزو دري ادی ي م
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د دربحبوح" انپل محمودخ"عطوفت انسانی به  ر بتوان دگان ۀ، کشانيده بود تا  اگ د از گريزن ی چن ين محشری ، تن چن

ر اد بب ه سوی شھر جلال آب وا را ب ان .  دبين ه ھم د ک اجی داوود دي ه کھن" لاری"زن ح ا ھم ای ب ی ھ ا راحت گی و ن

  . است  با سرعت در حال پر شدن از فراريان  شفزيکي

ر آورد و دست زن حاجی داوود " لاری "عادله وقتی در نزديکی ھای  دی ب غ بلن رسيد ، قبل از آنکه سوار شود، چي

  :جانسوزی فرياد بر آورد ۀ را با دو دست سخت محکم  گرفته و با گري

روم ؟اون! وای که پدرم  و  اولاد ھای شيرنم  تکه تکه شدند  !  کجا بروم ؟!  ھای از برای خدا  " ا ب انم کج ! ھاره بم

        . . . !!کی گور شان  کنه ؟ کاش مه ھم می مردم 

نيد و می له ھای استخوان سوز عادله  را درآفرياد جگر خراش  و نا ن محضر بی مانند، تنھا زن حاجی داوود می ش

  : خصوصی بالايش فرياد زد ه زن حاجی، دست عادله را فشرد و با جديت ب. فھميد و بس 

  !!" ما کشته ميشيم ، ھله معطل نکو ۀ خوده ازينجه بکش که ھم! است بس "

ان  دن ش ه از سوارش د لحظ وز چن ش" لاری"درھن نگ ک راق یس راق ت ا ت ه ب ب قراض ه موک ود ک شده ب پری ن  س

د اد. مخصوص و صدای دود اندود انجن کھنه اش ،  در ميان غوغای دردناک خلايق به حرکت افتي ، "پلچرخی"ۀ ج

ای ۀ  خانمان شدمملو از فراريان بی" سروبی"تا "  ماھيپر" شان ، پ فته و پري ا وضعی سخت آش ه ب  شھر کابل بود ک

 ن ازدحام مردم در سراشيبی ھای درۀبه مشکل راھش را از ميا" لاری ". پياده  به سمت جلا ل آباد در حرکت بودند

شودبه سوی جلا" ماھيپر" ا.  ل آباد می گ ان م ه چن ه اصلات و مبھوت شدهعادل ود ک ونً ب ه چگ ال گی وضع و ح ب

وجھی نداشت "  لاری"ديگران ، دشواری فزيکی داخل  ان ت اده و غوغای دلخراش آن ه روی ج ان ب .  و سيل فراري

اک اصابت راکت ، ضج ت ن لای ھمۀ صدای ھيب ر آوار و  واوي دانش  در زي در وفرزن وھر، پ ان در سايش گان چن

ان در .  زايل نمی شد یا ھيچ صدای ديگر داشت که بیاگوشھايش طنين کر کننده  وی با چشمان خسته از اشک  چن

د .  کابل يافت ]دانشگاه[پوھنتونخود فرو رفته بود که برای لحظاتی کوتاه خودش را  باز در صحن  ه او چن ی ک محل

ورد آنن   مصروف تحصيل بود و عمر جوان را در زير درختان باغ سال پيش درآ اھی درم اھم گ ه ب د ک  مشکل  دي

ه اش ، ۀ درسی و گاه پيرامون زندگی مشترک آيند د پدران شوره ھای مفي شان بحث ميکنند ، صورت نورانی پدر با م

د  ده و دوازده  انی ھای دو فرزن ا و شيرن زب مرگ نا به ھنگام مادر در سه ، چھار سال پيش ، چرخش  چشمان زيب

ادر نظر بی فروغش مجسم شد و) خالد و عثمان ( ساله اش  ی   ام ی در پ ديد  و پ غ و " لاری" ، تکان ھای ش و چي

  . . .خود آيد  و باز آه و ناله سر دھد ه نالان باز بۀ فرياد کودکان،  موجب شدند تا اين زن درماند

شھر خيلی مزدحم بود ، زيرا علاوه از ساکنان . با لاخره پس از ساعتھا طی طريق به شھر جلال آباد رسيد " لاری"

ا .  ديگر از کابل قبلا به آنجا رسيده بودندۀ ران تن آواراصلی ، ھزا ار مغشوش ، رنگھ ه ، افک ا گرفت  و زردچھره ھ

شھر کسی درآ. ه اضطراب آلود بودند خزانی و دلھا ھم ع در اندي ود ۀ ن موق اه ب ان و آب و پناھگ ان و دوشيز . ن زن

ه یگانی که يار و ياور ره نفسیا نداشتند ، در ھال شيدند از ترس و دلھ ره"در.  می ک اه عراد" دي ا  توقفگ جات، ه ي

ضا ان گرسنه و ناله ھای درد ناک غمدکودکۀ صدای گري. غوغای ديگری بر پا بود  يدگان خسته حال و بی سر پناه ف

ين ز گرسنعادله ،  علی رغم آنکه ا.  را انباشته بود سوترک  روی زم م آن ا آنھ گی و سر دردی شديد رنج ميکشيد ، ب

ود اک آل ود خ داز مينم رافش را وران اھی اط ست و گاھگ انه ميگري ط خاموش سته و فق ه .   نش اجی ، ھمينک زن ح

ا روحي شيد ، ب رون ک ردم بي ام م ان ازدح دانش را از مي ارش نشست و ۀ فرزن ه  در کن ه رفت د نزديک عادل سبتا بلن ن

  : به وی گفت بخطا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

توار ب! خواھرجان " ريم ، زياد گريه نکو ، خوده اس ه ب شيم ، ساز ک ا آوردن، می ک ا ای روزه  سر م حاليکه ظالمھ

شه  چور  ال و حال شته شد  و م ان ک ھمه شھيد دار ھستن  و خانه و جای ھر کس راکت خورده ، حاجی ده سر دوک

  !" ياالله  - و نانی پيدا کنيم ، بخيزئیمدم ، بيا که بريم ، پيش از تاريکی يک جان  و اينه سه تا يتيمه  گرفته برآکد

اخت سخ ای موضوع س اريکی ھ ه ب ه را متوج ا عادل ع حساس ، گوي ن موق اجی داوود  در اي ه . نان زن ح در حاليک

د . حرکت شدندۀ ھنوز ھم از گريه ھق ميزد ، از جا برخاست و باھم آماد ا خواھن ه کج د ب ه اصلا نمی فھمي ولی عادل

ع آوارگ د شد ؟   از محل تجم ا صدای رفت و ديگر به چه سر نوشتی مواجه خواھ ه ب د ک شده بودن دان دور ن ان چن

  :بسيار گرفته  و لرزان از زن حاجی پرسيد 

ريم ؟ ! شاه بی بی جان  " ا مي الی کج رأ ت " ح ا  ج ه ب ر عادل م  در حاليکه  ميخواست در براب از ھ ی ب ی ب اه ب ،  ش

  :  جواب داد ،باشد

ا! خواھرجان  " رويم ، ھرج ا مي ه کج دانم ک ه ديگران رئیمه ھم نمي رويم  ک م مي ا ھ تن م ودن . ف ا در زن ب مشکل م

ز باز ھم  اگه دوکان ماما. . . نی ماست و تنظيمی ھا ھم که وحشی و نا مرد اند، اگه  ه چي يمه پيدا کده بتانيم ، دگه ھم

  . . .آسان ميشه 

ود ، ھمی طورۀ دکان بوت فروشی ، خودش پارسال که خان" ،   " مامايت دوکان چی داره ؟ "  ده ب  گفت ، دو ما آم

د  يم ؟ " ، . . . "  سال پيش از کابل  به اينجا کوچ ک از چه کن شد  ب دا ن ه مامايت پي ه "  ،  " اگ امم ک ه می ف م ن ه ھ م

  . . . " چطور خوات شد 

ازار شھر شدندۀ دو زن درماند وان جست و جوی . بی ياور با کودکان درمانده تر از خود شان وارد ب چون ديگر ت

ه بيشتر را نداشتند رد ک  ، زن حاجی در عين حاليکه قدم ميزد و عادله را ھم به نحوی تسلی ميداد، درذھنش خطور ک

يد ۀ پس غريب بچ. بايد از کسی در پيدا کردن دوکان مامايش کومک بخواھد اخته از او پرس : نو جوانی را متوقف س

ده و ،  پسرک  اولا بازار را نشانی گفت :" بچيم  دکانای بوت فروشی ده کجاس"  ا سخت درمان د آنھ و ھمينکه فھمي

يد  ن ؟ :  " پريشان حال ھستند ، از شاه بی بی پرس ار داري ی جواب داد "  کی ره ک ی ب اه ب ديم ، : " ش ل آم ا ازکاب م

ه ، نو جوان  چون مطلع شده بود که شھر کابل و مردمش توسط شليک راکت ب" سيف الدين بوت فروشه کار داريم 

ده ،  ه گفت خاک و خون غلتي ا صداقت کودکان ما ھم:  " ب شناسم ، ش ه مي ا سيف الدين ه کاک رم م ه مي ينجه باشين ، م

  " خبرش ميکنم

 خواھر زاده و کودکانش را ديد ، ھمينکه. تمام فرا رسيد ۀ بيشتر از نيم ساعتی سپری نشده بود که سيف الدين با عجل

ه وقتی ھمه ب. غم انگيزی را تشکيل داده بود ۀ نھا منظرناله و شيون دسته جمعی آ. لو گريه اش را گرفته نتوانست ج

ا ۀ خان تان ھ ا تکرار و داس ه ھ يدند و گري سيف الدين که از شھر به قدر پنج، شش کيلو متر دور تر واقع شده بود رس

  : شنيده شد ، سيف الدين و زنش رو به سوی عادله  کرده گفتند 

ر غصه نکو ما ده غمت شريک ھستيم ، خداوند  ظالمه مجا " اده ت خودت اس ، دل ۀ ای خان. . . زات کنه ، ازی زي

  . . . " تنگ نباشه  جای تنگ نيس و 

ود و از سوی  ه ب عادله مدت يک ھفته  در آنجا ماند و منزل سيف الدين از يکطرف خيلی کوچک تر از گنجايش ھم

د عادله به فکر آن ً وی ھم چندان تعريفی نداشت ، بناءديگر وضع اقتصادی  ۀشد که مانند ھزاران ھموطن مصيبت دي

سر است  دادی مي ه و ام ل  خيم ا لا اق ه در آنج ود ک نيده ب شاور شود ، چون ش سپار پ ا زن وم. ديگر  رھ ضوع را ب

اد و  ا اعتم ستانی ھ ا و پاک حاجی و خانم سيف الدين در ميان گذاشت ، آنھا برايش گفتند که تنھاستی و بالای جھادی ھ

يم اعتبار نيست ، بھ ذاره ميکن م گ ا ھ ا ب ه ھست  ھمينج ی ک ا .  ر ترتيب ه ئيمگر از آنج سبت عدمکه عادل ه ن  درک ب
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ا سيف . . .  تجربه از اوضاع را ه پشاور و کمبودمشکلات و  ا موضوع را ب رد ، آنھ شاری ک بالای تصميم خود پا ف

  . ار شودعاقبت قرار بر آن شد که عادله توسط بس بدان سو  رھسپ. الدين مطرح نمودند 

م محشر ديگری از " مينی بوس" ا ھ ی در آنج يد ، ول ورخم رس ه ت ود ب ه ب حامل عادله و افراد ديگر به ھر ترتيبی ک

ای سرحدی آن  شه ھ ز ملي ر آمي ه و تحقي ستان و برخورد ظالمان ل درب ورودی پاک ان در مقاب ان افغ ام آواره گ ازدح

ه  خسته  و  .  کشور بود ه ھم ه آن سوی انبوه عظيمی از مردم ک تند خود شان را ب د ، تلاش داش ان بودن زار و گري

وس ھادی ھا نفس راحتی بکشند ، ولی مؤسرحد برسانند تا اگر ممکن شود  از شر ج ه ھای عب ا قياف ظفين پاکستانی ب

و  سوی سرحد جل ه آن د و از ورود شان ب ه می کوبيدن و دلھای پر کينه با چوب  و چماق  به سر و روی آنھا بيرحمان

د و . يگرفتندم اين ، در حالی بود که جھادی ھای تفنگداردر اين سوی سرحد ، جريان را تماشا ميکردند و می خنديدن

اق اين تلاش و تقلا ساعتھا دوام کرد و ت. . .   ميگفتندئیبا يکديگر چيز ھا ه جيب چم ول ب عداد قليلی  که يا يکمقدار پ

ا  رز پ داران پاکستانی ريخته و يا دل به دريا زده لت و کوب را پذيرفته بودند، موفق شدند از اينطرف به آن طرف م

ان .  گذارند ام ، مرزبان يدن ظلمت ش را رس ا ف ه ب د ک وده بودن ه و بيھ ی وقف ھزاران ديگر ھنوز در انتظار و تلاش ب

دپاکستان اقی ماندن ه عقب دروازه ب ه ، نوميدان ه شمول عادل ان .  ی دروازه را بستند و ھمه ب د آوارگ شته بع بخت برگ

ان محل و ۀ يش داشتند ، يا با ھر وسيلازآن البته دو راه در پ ا شب را در ھم ممکن به شھر جلال آباد بر ميگشتند و ي

ه تلاش و ازھم ب ددر زير آسمان خدا روز ميکردند  و فردا ب ه ميدادن يچ .   تقلای شان ادام ا  ھ يچ ج ه در ھ ه  ک عادل

ايرين در ه کسی را نداشت و رفتن دو باره ب سوی شھرھم ايجاب پرداخت پول را ميکرد ، تصميم گرفت شب را با س

ع در دو سمت سرک عمومی ، در ھوای . ھمانجا بماند اره واق آوارگان جوقه جوقه و دسته دسته روی زمين ھای خ

  . کم ھای خالی و دلھای پرغم ، بدون وسايل ضروری پناه برده بودندتار با ش

ان جمع . ی زيادی از آوارگان ھنوز بيدار مانده بودند اعده . ساعت ،  نه شب را نشان ميداد  تفنگداران ريشداردر مي

فته آوارگان  و گوشه و کنار محل سر می کشيدند و با نگاه ھای کنجکاو و شيطنت بار به سوی زنان و  دوشيزگان آش

  . . . حال مينگريستند و ميرفتند و باز ھم سر می کشيدند و 

ر "  جيپ"درھمين اثنا ، دو موتر  و ت ه آرامی " پک اپ"و يک م يدب را رس ه سرعت دور زدف ه  در نزديکی ند و ب

وه"  جيپ"از ميان . ھای  محل  متوقف شدند ياه رنگ و ريش انب تار س د و وسطی ، مرد نسبتا فربه با دس رون آم  بي

ستادنده از دو موتر ديگر نيز يکعده افراد مسلح با چابکی  خارج شده ب اش اي اده ب ه . حال آم رد ک ن م دانقوم"  اي " ن

ا يشصدا  می زدند ، با چراغ دستی نسبتا بزرگی  در ميان خيل آوارگان  داخل شده  به تفتيش صورتھای يکا يک آنھ

يد" پتو "،" شال"ی را که به زير کسان. پرداخت  دار ميکرد و ميپرس د، بي ده بودن ازک خوابي  :يا  چادر ھای کھنه و ن

ا ھستی ؟ " ه شمول ه ب! " .  نامت چيس ؟ از کج سران جوان ب ان و پ ن از زن ا دوازده ت داد ده ت ه تع ين ترتيب ب ھم

  :عادله را بيرون آورده و به آنھا چنين گفت 

ا جای مناسب بودن شما ده اينجا اسلامی نيس ، زنھا و بچه " د ده جای امن باشن ، م  ھا ی جوان از طرف شو باي

  . . . "داريم ، بريم 

ود، اصلایاعادله که ديگرتوان و توشه   نميدانست ً برای فرياد و گريه در رگھايش خشکيده بود و سخت بيحال مينم

رزان وم چه کند ؟  يکبارتمام نيروی وجود عليلش را در گلو جمع کرد و با صدای نسبتا ل دون آنکه مخاطبش معل  ، ب

  :باشد ، صدا زد 
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  ،پس از ده.  راه افتيدندبه تفنگداران مجالش ندادند و موتر ھا به سرعت  . . . " نمی روم ، مه ھمينجه ميباشم ، نه  "

ه را ب" ندان قوم.  " بودند" ۀ جھادی پوست" پانزده دقيقه ، ھمه در برابر  ه عادل ا داده " جيپ"ه داخل ک ود، خود ج ب

  :چشم ميکرد ، چنين دستور داد ۀ  با گوشیان شود،  به افراد خود در حاليکه اشاره ئيبدون آنکه از موتر پا

  :يورخود گفت  و متعاقبا به در" ه جا کنين ، مه زود ميايمشما مسافر ھاره ده ھمينجه جا ب "

  !"  برو خانه  "  

  :عتراض گفت عادله در ھمين اثنا احساس ناراحتی نموده با نوعی ا

  "کدام خانه ؟  " 

  :رويش را به طرف وی کرده با نرمی تزويرآميزی گفت" قوماندان " 

  ! "  .جای تو اينجه نيس  "  

 خطاب به عادله یا مؤقرانه ًيور که تا آنزمان کاملا خاموش بود ، ھمانطور که موتر را ميراند، با صدای ظاھرا  در

  :گفت 

  "  . به خيرت ميگهندان صاحب آدم خوب اس ،قوم" 

انبی ميدانست حيثيت مرغ اسيردر چنگال  صياد را دارد و   عادله که از يکطرف سر دردی شديدی داشت  و از ج

د ر در اين حالت ، مؤاستدلال بيشت دير داده خاموش مان ه تق ا  در عين حال ، دلھر.  ثريتی نخواھد دا شت ، تن ب ۀ ام

  . . . رورانيد  در سر می پئیعجيبی داشت و انديشه ھا

ود و در " قومندان " منزل  ده ب ع ش ه واق ان خان را دوحويلی  در جوار ھم تشکيل ميداد، طوريکه در حويلی اول مھم

ه را "  قومندان. "گی ميکردندحويلی دوم  خانم ھا وفرزندانش زند ته و می خواست عادل ا گذاش تازه در حويلی اول پ

  :ا عجله از عقبش آمده نفس زنان گفت  کند که دريور بئیبه مھمانخانه  رھنما

  " ١. . . سرحد دار صاحب ده مخابره بود ، شماره خواسته  "

زد برای آنکه از يکسو عادله را آرام ساخته باشد و" قومندان "  ر ن م "  سرحد دار" از سوی ديگر ھرچه  زود  ت ھ

  : گفت برسد ، چند تا قرص خواب آور را از جيب بيرون آورده به  عادله داد و

اطنی . . . "ای دوا به سر دردی بسيار فايده داره ، بگير و بخور و ھمينجه آرام خو کو  " بلا منظور ب ه ق  ،  عادله ک

دان" وه " قومن رده و جل ا را از دست وی یارا درک ک ود، قرص ھ ده ب ردش چشمان وی خوان يطنت را در گ  از ش

احويلی را" قومندان " ، وقتی  . . . گرفت ھيچ نگفت  ه اتفاق انمش ک رد ، خ دانً ترک ک ان شب درد دن م در ھم     او ھ

شت  ، به اثر شدت ناراحتی  در صحن حويلی دومی قدم ميزد،  او ناگھان متوجه شد که  صدا و سخنی از حويلی دا

ته اول  ب  .گو ش ميرسد ، ولی  تا سعی کرد اين صدا و سخن را تشخيص دھد ، دو باره  سکوت ھمه جا را فرا گرف

دان " زن  ه " قومن اراحتيیالحظ د  درد و ن ايش را در نوردي را پ شويش خاصی س رد و ت ود . ش را فراموش ک ا خ ب

ه یا خاموش شدند ؟  دروازه ًاگر قومندان مھمان آورده ، چرا صدا ھا آنا؛ گفت رار داشت  ب  را که ميان دو حويلی ق

ب در ه در عق د  ک ه افتي ه عادل شمش ب ه زودی چ شود و ب ی گ رافش را آرام ه اط ستاده و کنجکاوان ه اي ب مھمانخان

يد . مينگرد د پرس ا صدای بلن شود و ب تباھی نکرده ، درب را گ د اش ئن ش ه مطم ستی ؟ : "  آنگاه ک ه " کي ه ک ،  عادل

ه طرف زن  ه سرعت ب انتظار شنيدن صدای زن ديگری را دران حالت نداشت ، سخت خوشحال شد و خودش را  ب

دان" ود " قومن تنزديک نم م گف ويش ھ اک خ دک از سرنوشت درد ن رد ، ان ی ک ود را معرف ه خ زن . و ضمن آنک

دون آنکه ئیکه باريکی ھای موضوع را درک کرده بود ، عادله را به داخل حويلی دومی رھنما" قومندان" رد و ب  ک

ه عادله  توجه نمايد ، او را بالای زينه  ھای منزل دوم نشا نده  شروعۀ به تن خسته و روح آشفت ه درد دل علي رد ب  ک
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ای ديگرداخل حرم " قومندان" ا ی زن يکی از گفتن. و ظلم و ستمگريھايش در حق خود و زنھ دان"ی ھ ن " قومن اي

   :بود

ديدا"  دانم  ش يش ًنام مه ماه گل اس  ، چند روز اس دن دان پ شيدن دن ه  غرض ک ازه نميت ی  شوھرم اج  درد داره   ول

  . . . "اس " حرام " زن  پيش داکتر داکتر بروم ، او ميگه که  رفتن 

ادا " قومندان"ن پيرامون راه نجات خويش ازچنگ عادله که اصلا غرق تفکر و انديشيد ه مب د ک ود ، دلش می لرزي ب

ر و کل ده  و س ام مان تان آن زن ناتم دان  " ۀداس د" قومن ابرآپي ود ، بن ی زن ا ش دان" ن ، وقت دان و "  قومن از درد دن

ه آن " قومندان "  را که ئی ھمان قرص ھاً کرد ، عادله فوراناراحتی ھايش ياد د ، ب برايش داده بود تا بخورد و بخواب

شوی : "  زن داده گفت  ا کمی آب بخور . . . بگير ای دواره بخو ، جور مي ر ب اق ، ھموجه !  بگي ه داخل ات ريم  ب ب

  !  " .  قصه ميکنيم 

ده   وقتی آن دو به طرف اتاق ميرفتند ،ًاتفاقا ه کسی در داخل حويلی نفھمي ان از ورود عادل ا آنزم ه  ت ان طور ک  ھم

ھنوز ديری ازخوردن قرص خواب آور و حکايت ھا و شکايت ھای . رفتن شان به سوی اتاق را ھم کسی نديد ، بود

ايقی "   قومندان"آن دو سپری نشده بود که زن  د باحساس آرامش نموده فشار خواب بر چشمانش غلبه نمود و دق ه بع

ه . خواب آرامی فرو رفت  عادله با استفاده از ھمين فرصت با برداشتن چادری  و بوت و يکدانه کمپل مستعمل ، خان

زل دان "و حويلی را ترک گفت و به درون يکی از ويرانه ھا که  اندکی دور تر ازمن ه  " قومن ود ، مخفيان ده ب ع ش واق

  . را در يابدپناه برد تا روشنی روز پديد آيد و راه فرار 

د" سرحد دار"، بعد از ديدار با " قومندان" د باقيمان ه صورت اضطراری در ، قرارش ته"ۀ  شب را ب د ، "  پوس بمان

ابر د، بن اھی می تپي د م ه ، مانن ه عادل ابی ب وای دست ي ال ، در ھ ين ح اق کوچک آمگر در ع ه  در ات ن ، در حاليک

امخابره نشسته بود ، نگاھی به ساعت بند دستی ا ه شب است  و ۀ   يک وسی دقيقًش نمود و ديد که تقريب د از نيم بع

ا: "  دچاريک نوع وسواس درونی شد ، با خود گفت  د يک چ ول روشباي ه حل زی ب ه چي سنجم ، ورن  روز ئیناره ب

  . . . !" مالک . . . ! مالک " و لھذا ، صدا زد  "  نمانده

ه يکی از در ن مالک ک اطی اي وران احتي دان" ي ه عنف "قومن انواده اش توسط وی ب الگی از خ ود ، در دوازده س   ب

د اق آم دان.  "ربوده شده و اکنون بيست و سه سال داشت ، به داخل ات ه وی گفت " قومن ال: " خطاب ب وتره  !  کم م

  .  به سرعت از اتاق خارج شد کمال،  ...!  گرفته به خانه ی ما برو ، مسافره از مھمانخانه اينجه بيار

ن ، " قومندان" ه در طول چندين سال از دست  ککمال ل از اي ود و قب ده ب مار دي ی ش م انگيزب ال غ زجر بسيار و اعم

ود  ا دو دوست ديگر خ رار را ب ل " و  "  شمس" طرح ف ورا"  ثناگ ده ف حال ش ن دستورخوش ود، از اي ه ب  دو ًريخت

اين ، برای کمال .  حرکت کردند" مندان قو" موتر جيپ به صوب منزل ۀ دوست ھم پيمان را مطلع ساخته و به وسيل

ا برنام د ت ان گذارن ا را در مي ی خطرو ۀ و دوستانش فرصت مناسبی بود تا آخرين حرف ھا و تصميم ھ رار شان ب ف

اک ، مذکور به مثابه " قومندان " روپ چون اين سه تن ،  با تفنگداران ديگر در گ.  موفقانه انجام داده شود راد بيب  اف

ه   بی مسؤء وبی اعتنا ين شد ک ا چن ه " وليت بار آمده بودند، اولين تصميم آنھ ز را ب ه چي شه ھم دان  ھمي چون  قومن

ا برداشتن ) عادله(خودش می خواھد ، پس  اينبار خودشان اولتر از وی  بايد به خدمت مھمان  م ب برسند و در آخر ھ

  " .در پيش گيرند ه سوی پاکستان را تفنگھای خويش  راه ھای ناھموار و نا مستقيم ب

 به طرف مھمانخانه رفته و مصروف جست و جوی ًرسيدند ، راسا" قومندان" اول منزل ۀ آنھا وقتی به داخل محوط

دعادله شدند، ول سلۀ .  ی اورا نيافتن ه سل ال ، ب ان دو محوطه کم ه درب مي د ک ايش متوجه ش  تلاش و جست وجو ھ

   :اشاره نموده گفتبازگذاشته شده است ، به دو ھمکار ديگر خويش 
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بش . !  ن ئين ، بيائيشا يد به داخل حويلی دوم رفته باشه ، بيا "   يش و ديگران در عق ستکمال پ ه آھ اط   ب گی و احتي

دان " لازم به  درون حويلی يا حرمسرای  دند" قومن ا.  داخل ش اًاتفاق ه ھ ان زين د ئی اول در ھم ه در چن د ک الا رفتن  ب

را در " قومندان " به مجرديکه داخل اتاق شدند، زن .  می انجاميد" ماه گل "  و  به اتاق قدمی ھا ی شان قرار داشته

ا حرکت سر ا. خواب عميقی يافتند ا گل ب ه شمس و ثن ده ب ی گردي اب درون اره کمال، از ديدن او دچار التھ ی ش  معن

ته انشز اشيای قيمتی به نظرخير، آنچه ادر ا.   پرداختند یا به تجاوزجنسی  وحشيانه ًداری کرده  و متفقا د برداش  آم

  . را ترک گفتند" قومندان " و به سرعت منزل 

دان " ت" قومن ه ساعت دس ر لحظه ب اه ميکرد و از شدت انتظارھ ار بی اش نگ ده  چون م ود می پيچي الاخره .  خ ب

رد   دو و سی دقيقه ی بعد،ساعت دان.  " از نيمه ی شب را اعلام ک ست م"قومن رط  ،  ديگر نتوان د و از ف نتظر بمان

ه در صحن ئیخلق تنگی و دلواپسی از جا برخاست و باسرعت و جديت خاصی به طرف يکی از موتر ھا تافت ک  ش

  ! "رازق بيا موتره چالان کو. . . رازق : "  صد زد .  متوقف بود" پوسته"

ود به منزل خويش رسيد ، به تلخی ديد  که چه به سرھمسرش رفته "  قومندان " وقتی  ده ب ر ش است ؟  اما ، ديگر دي

      )پايان. . .  ( 

 


